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 از نگاه نظام کیفری اسلام، دیه، نوعی تنبیه 
مالی و نیز جبران خسارت مالی و اقتصادی 
است که با کشته شــدن مقتول به خانواده 
او وارد می شــود. قاتل با پرداخت دیه، در 
از هزینه های زندگی خانواده  واقع، بخشی 
 مقتول را کــه طبیعتا باید توســط خود او

تأمین می شد، جبران می کند. 

شاخص های عاقبت  به خیری
قال النبی)ص(: اربع من کن فیه، نشــرالله علیه کنفه و ادخله 
الجنه فی رحمه: 1- حســن الخلق یعیش به فی الناس 2- و رفق 

بالمکروب 3- وشفقه علی الوالدین 4- و احسان الی المملوک.
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: هرکس این چهار صفت را داشته 
باشد، خدا او را در پناه خود قرار داده و وارد بهشت می کند: 1- کسی که 
دارای اخاق نیکویی باشد که با آن در بین مردم زندگی کند 2- به افراد 
رنج کشــیده رحم کند 3- نسبت به پدر و مادرش مهربان باشد 4- و به 

زیردستانش )مملوکین( نیکی کند. )1(
_________________

1- الخصال، ج 1، ص 225

بهترین بندگان خدا
پیامبر گرامی اسام)ص( فرمودند: خردمندان و عاقان، بهترین افراد 
از بین شما مردم هستند. پرسیدند: ای رسول خدا! عاقان چه کسانی اند 
و چه ویژگی هایی دارند؟ حضرت فرمود: خوش  اخاق هستند. بردبار و 
باوقار هستند. صله رحم انجام داده و با خویشان قطع ارتباط نمی کنند. 
به پدر و مادر خویش نیکی و خوش رفتاری می کنند، نسبت به فقیران، 
همســایگان و یتیمان احساس مســئولیت می نمایند. به مردم اطعام 
می کنند. با صدای بلند به دیگران ســام می کنند. در نیمه های شب و 
در حالی که دیگران در خواب هستند، به نماز شب مشغول می شوند. )1(

امام رضا)ع( فرمود: بهترین بندگان خدا کســانی هستند که: هرگاه 
نیکی می کنند، خوشــحال می شــوند. هرگاه بدی می کنند، استغفار 
می کنند. هرگاه چیزی به آنها داده می شــود، سپاس می گویند. هرگاه 
گرفتار مشکات می شوند، شکیبایی می کنند و هرگاه خشمگین می شوند، 

گذشت می کنند. )2(
________________

1- الکافی، ج2، ص 240
2- مسند الامام الرضا)ع(، ج1، ص 284

شاخص های  خوشبختی)۱(
پرسش:

خوشبختی چیســت و شاخص های آن از منظر آموزه های 
وحیانی کدام است؟

پاسخ:
مفهوم خوشبختی

خوشــبختی یا ســعادت یکی از کلیدواژه هایی است که همزاد با 
انســان یکی از مهم ترین دغدغه های زندگی او به شمار می آید. اینکه 
مفهوم خوشــبختی چیســت و چگونه می توان به خوشبختی رسید، 
همواره بزرگ ترین چالش مکاتــب فکری و نحله های گوناگون دینی 
و غیردینی بوده اســت. در اینجا به نحو اجمال به برخی از دیدگاه ها 
درباره خوشبختی اشاره می کنیم و سپس به شاخص های خوشبختی 

از منظر دین می پردازیم.
1- لغت نامه دهخدا برای خوشبختی سه معنای مختلف آورده است. 
اولین معنای آن کامیابی اســت. پیشرفت کردن و رسیدن به رفاه به 
ویژه از نظر اقتصادی. دومین معنا خرسندی است. شادابی، هنگامی که 
فرد به موفقیت رسیده و ازنظر مالی وضعیت خوبی داشته و کم بیش 
به آرزوهایش رسیده باشد. سومین معنا سعادت است. قرار گرفتن در 

مرحله رضایت شخصی. )لغت نامه دهخدا، ج 6، ص 8875(
2- روانشناسان در تعریف خوشبختی می گویند: رضایت از وضعیت 
موجود یعنی احســاس خوشبختی، یعنی مهم نیست شما خوشبخت 
باشــید یا نه، مهم این است که احســاس خوشبختی کنید و همین 

احساس است که خوشبختی را شکل می دهد.
3- خوشــبختی همان تفسیری اســت که ما از رویدادها، حوادث 
و روابط مــان در گذشــته، حال و آینده ای زندگــی در ذهن خود به 
تصویر می کشــیم. پــس درواقع حقیقت خوشــبختی، چیزی به جز 

تصویرسازی های ذهنی ما از جریان زندگی نیست.
شاخص های خوشبختی از منظر دین

براســاس آموزه های وحیانی نگاه افــراد به آفرینش و دیدگاه های 
انســان ها به هستی، مبنای تفسیر خوشــبختی یا سعادت به حساب 
می آید. اینکه انسان عالم هستی را در مادیات خاصه کند یک تفسیری 
از خوشــبختی و شاخص های آن ارائه می دهد و یا اگر عالم هستی را 
در مادیات و غیرمادیات )امور معنوی( تفســیر و تبیین کند، به گونه  
دیگری خوشبختی و سعادت انسان را با شاخص های خاص خود تعریف 
می کند. بنابراین تفسیر جامع دین، هدیه ای الهی است که آرامش خاطر 
و آســایش وجود تمامی پیروان و شیفتگان را در دوری از نگون بختی 
و بدبختی فراهم می ســازد و راه روشن خوشبختی را فرا روی تمامی 

عاقه مندان می گشاید.
بی گمان، دســتیابی به تمام معیارها و پرداختن به همه شیوه های 
خوشبختی با این رویکرد، در این مجال مختصر نمی گنجد. از این رو، 

به اهم صفات و ویژگی های بنیادین خوشبختی اشاره می کنیم.
شناخت و معرفت به دین

 آگاهــی از دین، اولین قدم در راه رســیدن بــه موفقیت کامل و 
خوشبختی واقعی است. لذا بر هر انسانی لازم است دین را به طور کامل 
بشناسد، تا بهتر بتواند مسیر زندگی خود را، بر طبق دستورالعمل های 
سعادت بخش دین اداره کند، چراکه بدون شناخت دین، هرگز عرصه 
زندگی نمی تواند از توطئه شــیاطین ایمن باشــد، و از آلوده شدن به 

امورات ضدخوشبختی در امان باشد.
ادامه دارد

علمی که قلب را متحول نکند، 
حجاب است

)بدان ای سالک راه حق!( دانش ها، فن ها، مسائل فکری و برتری هایی 
از این دست، مادامی که قلب تو را متحول و نورانی نکنند و اخاق شایسته 
را در تو پدید نیاورند، تاریکی و ســیاهی اند، که در مسیر آینده تو )دنیا، 
برزخ، قیامت و...( مایه سنگینی وبال تو خواهند بود. تو هر آن برای نجات 
از شومی پیامدها و آثار این دانش ها و دریافته ها و صور، به خدا پناه بری، 
چرا که علم هم بزرگ ترین حجاب است و هم نوری است که خداوند آن 
را بر هر که خواهد ببخشاید. )نامه مرحوم مصطفی خمینی به برادرش()1(

_________________
1- سیر و ســلوک پاکان دفتر 12، نامه های عرفانی، علی محمدی، 

ص 147

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین توحیدی، 
از نظام حقوقی روشن و منسجمی برخوردار است. نظام 
حقوقی اسلام، فرع بر نظام اخلاقی و کامل کننده  بازوی 
اجرایی آن به شمار می رود. اکثر احکام حقوقی و کیفری 
اسلام بر مبنای ملاک برابری انسانی بنا شده است؛ اما 
در پاره ای از احکام و حقــوق، اعتقاد یا عدم اعتقاد به 
اسلام، زن یا مرد بودن، آزاد یا برده بودن،... فرد، صورت 
مســئله و حکم آن را دگرگون می کند. امروزه با شیوع 
تفکر اومانیستی و مستند به اعلامیه حقوق بشر برخی 
از احکام حقوقی و کیفری اسلام، که ملاک خاصی غیراز 
اصل انسانیت در آن لحاظ شده، مورد سؤال قرار گرفته 
است. در نوشتار حاضر یکی از شبهاتی که در این خصوص 

وجود دارد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
***

چکیده  شبهه 
پاره ای از احکام اجتماعی اســام با حقوق بشــر و تساوی 
حقوقی انســان ها ناسازگار اســت. یکی از مواردی که می توان 
به آن  اشاره کرد، حکمی است که در سوره نساء، آیه 92 آمده 

 دیه ای که قاتل به خانواده مقتول می پردازد هرگز بهای خون مقتول نیســت و نباید 
آن را ملاک ارزش گذاری اخلاقی و انســانی بر روی انسان ها تلقی کرد و بر اساس 
آن پرســید که چرا میان مرد و زن، بنده و آزاد، کافر و مؤمن،... تفاوت گذاشته شده 
است. مگر می توان پذیرفت که خسارت وارد شده به جامعه در صورت کشته شدن 
یــک عالم یا مصلح اجتماعی با پرداخت چند ده ملیون تومان قابل جبران اســت؟! 
 ارزش انســان ها به ایمان، اخلاق فاضله، علم و خدمت به جامعه بشــری اســت

که با هیچ شیئ مادی قابل ارزش گذاری نیست!

خداوند متعال در قرآن کریم هدف از تشکیل خانواده را 
آرامش ذکر کرده است :»وَمِنْ آیَاَتهِِ أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ 
أزَْوَاجًا لتَِسْــکُنُوا إلِیَْهَا«)روم/21(؛ از نشانه های خدا این است 
که برای شما زوج هایی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آن 
زوج ها آرامش بیابید. بنده از این آیه شریفه استفاده می کنم 
که هدف خداوند از تشکیل خانواده آرامش بوده است اما من 
متأسف هستم که در حال حاضر در کشور ما بسیاری از زنان 

و مردان ما توجهی به این آرامش ندارند.
ضرورت توجه بیشتر به »آرامش« همسر

اگر شما خانم ها و آقایان بخواهید خوشبختی را به همسر 
عزیزتان تقدیم کنید، بدانید که همســر شما به دو چیز نیاز 
دارد: »آسایش و آرامش«. آسایش یعنی تأمین نیازمندی های 
مادی و به تعبیر امروزی ها تأمین نیازهای فیزیولوژیکی و هر 
آنچه که مربوط به جسم است.آسایش، لازمه خوشبختی انسان 
است اما کافی نیست،اگر شما بخواهید همسر عزیزتان احساس 
خوشبختی، سعادتمندی و احساس رضایت در زندگی داشته 
باشد، افزون بر آسایش، نیاز به آرامش هم دارد و اگر امر میان 
این دو مسئله آسایش و آرامش دایر شود ، آرامش مهم تر است 
،چون هدف خدا از تشکیل خانواده، آرامش است. اکثر قریب 
به اتفاق مردان و زنان ما به آسایش همسر خویش توجه دارند 

ولی به آرامش او توجه ندارند.
اینکه شــما برادران بزرگوار از صبح علی الطلوع بیرون از 
منزل می روید و تاش می کنید و مال حالی به دست می آورید 

اسلاموعدالتحقوقی
است: هرکس مؤمني را به خطا بکشد باید بنده  مؤمنی را آزاد 
کنــد و خون بهاي مقتول را به خانواده او بپردازد. به دنبال این 
حکم مي گوید: و اگر مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی اســت 
که دشمن شما هستند، قاتل باید تنها بنده مؤمنی را آزاد کند؛ 
ولی مکلف به پرداخت دیه به خانواده او نیست! آیا این تبعیض 
و رفتار دوگانه حقوقی با یک موضوع حقوقی انسانی نیست؟! 

مقدمه
نظام احکام و مسائل حقوقی اسام از ربوبیت و اراده  تشریعی 
خداوند بر عالم انســانی برخاســته است. بر مبنای جهان بینی 
اســامی، خداوند خالق و رب انسان هاست و تنها هموست که 
می تواند برای آنها قانون وضع کند. قوانین اســامی )در همه 
عرصه های فردی و اجتماعی( مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی 
است. پاره ای از حکمت های نهفته در پس احکام و قوانین الهی 
غالبا برای انسان ها قابل کشف و تبیین است؛ ولی اگر حکمت های 
احکام خاصی هم قابل فهم نباشــد، وجــوب اخاقی اعتماد بر 
خداونــدگار حکیم و مهربان، ضرورت تعبد در برابر احکام او را 
ضروری می سازد. قوانینی که در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی، 
اعم از داخلی و خارجی، وضع شده است، غالبا برای ما قابل  تبیین 
و حکمت های آن قابل  فهم اســت. قانون لزوم قصاص در قتل 
عمد و دیه یا بخشش در قتل خطایی، از جمله  قوانین اجتماعی 
است که به خوبی می توان از آن دفاع کرد و حکمت های نهفته 
در آن را آفتابی نمود. در این گونه قوانین، گاه به تبعیض هایی 
برمی خوریم )مثل تفاوت هایی که میان زن و مرد، مســلمان و 
کافر،... وجود دارد( که براساس نگرش برابری  طلبانه  اوما نیستی، 
نادرست می نماید؛ اما با تأمل در آن و وانهادن قضاوت به عقل 
سلیم و گاه یافته های علوم انسانی، قابل توضیح و توجیه است.

گونه شناسی قتل در نظام حقوقی اسلام
از منظر نظام حقوقی اســام، به طور کلی قتل بر دو گونه 
اســت: قتل عمد و قتل خطایی. قتل عمد در جایی اســت که 
قاتل با قصد قبلی و استفاده از ابزاری کشنده، به مقتول هجوم 
برده و او را بکشــد. حکم اسام در موارد قتل عمد، یکی از سه 

صورت وجوب قصاص قاتل، )1( بخشش از سوی خانواده مقتول 
با گرفتن دیه و بخشش بدون گرفتن دیه است. )2(اما حکم قتل 
خطایی تنها پرداخت دیه یا بخشــش است. البته کسی که از 
روی خطا دیگری را بکشــد، عاوه بــر پرداخت دیه به خانواده 
مقتــول، باید به عنوان کفاره، بنده  مؤمنــی را در راه خدا آزاد 
کنــد و اگر بنده  مؤمنی را نیافت، دو ماه پی در پی روزه بگیرد. 
این حکم در سوره  مبارکه نساء چنین تبیین شده است: »برای 
هیچ مؤمنی روا نیست مؤمنی را بکشد مگر به  اشتباه، و کسی 
که به  اشــتباه، مؤمنی را بکشد، باید بنده  مؤمنی را آزاد کند و 
دیه کشــته را به خانوده اش بپردازد؛ مگر آنکه دیه را ببخشند. 
پس اگر کشــته، مؤمن و از گروهی است که با شما دشمنند، 
کشــنده باید بنده  مؤمنی را آزاد کند و اگر از گروهی است که 
میان شما و آنها پیمان دوستی و صلح برقرار است، می بایست 
دیه او را به خانواده اش بپردازد و بنده  مؤمنی را آزاد کند. پس 
کسی که بنده  مؤمنی را نیافت، باید دو ماه پی در پی روزه بدارد، 
تا بازگشتی از جانب خداوند باشد و خداوند دانا و حکیم است.)3(

در این آیه کریمه به حکم صورت های سه گانه قتل خطایی 
توسط فرد مؤمن  اشاره شده است. این صورت ها بدین شرح است:

1- مقتول، مؤمن و از خانواده   مسلمان باشد. در این صورت، 
قاتل باید عاوه بر پرداخت دیه به خانواده او، برای جبران خسارتی 
که به نیروی مفید جامعه وارد کرده و نیز خســارت معنوی ای 
که به خود وارد کرده است، بنده  مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.

2- مقتــول، مؤمن ولی متعلق به گروهی از کافران حربی 
است که در حال جنگ با مسلمانان هستند. در این صورت، قاتل 

باید تنها بنده   مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.
3- مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی از کافران است که در 
حال صلح و آتش بس با مسلمانان به سر می برند. در این حالت، 
قاتل، عاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، باید بنده   مؤمنی 

را در راه خدا آزاد کند.
حکمت تفاوت حکم در صورت دوم

برای تبیین این تفاوت، توجه به چند نکته مهم و لازم است:
1- بر خاف تصور عموم مردم، دیه در نظام کیفری اسام، 
بهای خون مقتول نیست. انسانی که به ناحق کشته شود، حتی 
اگر کافر باشد، هیچ چیزی نمی تواند خون ریخته شده و حیات 
سلب شده او را جبران کند. قرآن کریم در آیات مختلفی، انسان ها 
را از ریختن خون بی گناه بیم داده و حفظ جان های محترم را، 
فارغ از اینکه مؤمن یا کافر باشند، از مهم ترین و اولی ترین اصول 

اخاقی دانسته است.)4( خداوند حکیم در جای دیگری از قرآن 
کریم با صراحت هرچه تمام، کشــتن انسانی بی گناه را برابر با 
کشتن تمام انســان ها و در مقابل، زنده کردن انسانی را برابر با 
زنده کردن تمام انســان ها معرفی می کند و در این امر، تفاوتی 
میــان مؤمن و غیرمؤمن نمی گذارد. )5( بنابراین از نظرفلســفه 
انسان شناختی، دیه ای که قاتل به خانواده مقتول می پردازد هرگز 
بهای خون مقتول نیست و نباید آن را ماک ارزش گذاری اخاقی 
و انسانی بر روی انسان ها تلقی کرد و بر اساس آن پرسید که چرا 
میان مرد و زن، بنده و آزاد، کافر و مؤمن،... تفاوت گذاشته شده 
است. مگر می توان پذیرفت که خسارت وارد شده به جامعه در 
صورت کشته شدن یک عالم یا مصلح اجتماعی با پرداخت چند 
ده میلیون تومان قابل جبران است؟! مگر می توان باور کرد که 
ارزش انســانی کم سواد و معمولی با فردی متخصص و متعهد 
برابر است؟! در حالی که دیه آنها مساوی است؟! ارزش انسان ها 
به ایمان، اخاق فاضله، علم و خدمت به جامعه بشری است که 

با هیچ شئ مادی قابل ارزش گذاری نیست!
2- از نگاه نظام کیفری اسام، دیه، نوعی تنبیه مالی و نیز 
جبران خسارت مالی و اقتصادی است که با کشته شدن مقتول 

به خانواده او وارد می شود. قاتل با پرداخت دیه، در واقع، بخشی 
از هزینه های زندگی خانواده مقتول را که طبیعتا باید توسط خود 
او تأمین می شد، جبران می کند. از این رو بسته به نقش اقتصادی 
فرد در خانواده و جامعه، دیه او هم کم یا زیاد می شود. به عنوان 
مثال از آنجا که مسئولیت تأمین نیازمندی های اقتصادی خانواده 
با مردان است و زنان هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارند، 
طبیعتا با از بین رفتن مردی از یک خانواده، خســارت بیشتری 

به آن وارد می شــود و به طور منطقی باید خســارتی که قاتل، 
مکلف به جبران آن است، بیشتر باشد. اما دیه، هرگز به معنای 
ارزش گذاری بر شــخصیت انسانی زن و مرد نیست و نمی توان 
از این تفاوت، نتیجه گرفت که پس، از نظر اســام، شخصیت 
مرد از شخصیت زن ارزش مندتر است؛ زیرا از نگاه اسام، ارزش 
هرانســانی به ماک خردورزی،)6(علم سودمند، )7( تقوا،)8( 

پیراســتگی از خصلت های پست و آراستگی به خصائل نیک و 
قرب الی الله است و  ای بسا زنانی که در این عرصه ،گوی سبقت 
را از مردان بربایند و ارزشی برابر با هزاران مرد داشته باشند.)9( 
شاهد این سخن این است که اگر کسی پیامبر خدا را نیز بکشد، 
دیه ای که باید بپردازد با دیه دیگر مسلمانان تفاوتی ندارد. پس 

دیه و مقدار آن، ماک ارزش گذاری انسانی و معنوی نیست.
3- دربــاره حکمــت تفاوت دیه مؤمنی کــه متعلق به 

گروهی کافران حربی اســت با مؤمنی که متعلق به گروهی 
از کافران هم پیمان است، توجه به این نکته راهگشاست که 
در صورت اول، هرچند قاتل، به ســبب انجام خطایی بزرگ، 
بایــد بنده  مؤمنی را آزاد کند یا دو ماه پی درپی روزه بگیرد، 
اما نباید دیه ای بــه خانواده مقتول بپردازد؛ زیرا بنابر فرض 
مسئله، مقتول، متعلق به خانواده ای از کافران حربی است و 
اگر مبلغ دیه به این کافران داده شــود، به احتمال قوی در 
راه مبارزه و ستیز با اسام هزینه خواهد شد. این حکم، فارغ 
از خاستگاه شــرعی، مبنای عقلی و عقایی دارد؛ زیرا عقل 
و عقــا چنین داوری می کنند که اگر با کســانی در جنگ 
هســتیم، هرگونه کمک مالی به آنها، در واقع تجهیز دشمن 
به زیان جبهه خودی اســت و این کار، یقینا کاری نادرست، 
غیرمنطقی و غیراخاقی اســت. نکته دیگری که باید بر آن 
افزود این است که از نگاه فقهی و حقوقی اسام، جان و مال 
کافران حربی، که در صدد نابود کردن اســام و مســلمانان 
هســتند و برای جان و مال مسلمانان ارزشی قائل نیستند و 
اگر فرصتی بیابند همه را نابود کرده و یا تصاحب می کنند، 
ارزشی ندارد و می توان در صورت امکان، اموال آنها را تصاحب 
کرد. همچنان که کافران حربی نیز همین نگرش و رفتار را با 
مسلمانان دارند. بنابراین پرداخت دیه به خانواده ای که جزء 
کافران حربی محسوب می شوند، کاری برخاف حکم اسام 
درباره جان و مال کافران حربی است. پس روشن شد که این 
دو حکم، در واقع بر دو موضوع متفاوت بار شده است؛ حکم 
لزوم پرداخت دیه، متعلق به موضوع قتل مقتول مؤمنی است 
که از گروه کافران هم پیمان است و حکم عدم لزوم پرداخت 
دیه، مربوط به موضوع قتل مقتول مؤمنی اســت که متعلق 
به گروه کافران حربی است. از این رو با تفاوت موضوع، طبعا 

حکم نیز متفاوت خواهد بود! 
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علمیه قم

ــــــــــــــــــــــ
پانوشت ها
 1. مائده/45

2. رک: کتاب های فقهی مبسوط، ابواب حدود، باب القصاص.
3. نساء/97

4. انعام/151 
5.مائده/32

6. اول ما خلق الله العقل...ثم قال بک اعاقب و بک اثیب؛ اصول کافی 
کتاب العقل، حدیث اول.

7. زمر/9 
8. حجرات/13

9.  اشاره به آیات پایانی سوره تحریم و تکریم قرآن کریم از شخصیت 
حضــرت مریم و حضرت آســیه و نیــز روایات فراوانی کــه در منزلت 
 زنانــی چون حضــرت خدیجه و حضرت زهرا و دیگــر بانوان بلندمرتبه

 وارد شده است.

 از منظر نظام حقوقی اســلام، به طور کلی قتل بر دو گونه است: قتل عمد و قتل خطایی. 
قتل عمد در جایی است که قاتل با قصد قبلی و استفاده از ابزاری کشنده، به مقتول هجوم 
برده و او را بکشد. حکم اسلام در موارد قتل عمد، یکی از سه صورت وجوب قصاص قاتل، 
بخشش از سوی خانواده مقتول با گرفتن دیه و بخشش بدون گرفتن دیه است. اما حکم 

قتل خطایی تنها پرداخت دیه یا بخشش است.

مهارت های ایجاد عشق در زندگی مشترک
حجت الاسلام حسین دهنوی

حجت الاســلام دهنوی از جمله اساتید مشاوره 
مذهبی خانواده است که بارها در صدا و سیما به بیان 
نکانی در این بــاره پرداخته و آثار متعددی را هم به 
رشته تحریر درآورده که »ریحانه بهشتی« و »گلبرگ 
زندگی« از جمله آنهاست. وی در گفتار زیر که از فارس 
انتخاب شــده به برخی مهارت ها و روش های ایجاد 

محبت و صمیمیت میان همسران  اشاره کرده است
حضرت رسول)ص( در روایتی فرمودند: اگر خانم یک لیوان آب بدهد به دست شوهرش، خداوند ***

به فرشته هایش دستور می دهد از همان لحظه تا یک سال برای این خانم استغفار کنند و برای 
آقایان فرمودند:اگر آقا لقمه بگیرد بدهد دست همسرش، خداوند به فرشته هایش دستور می دهد 
تا یک سال برای او استغفار کنند. از این رو از خانم ها و آقایان می خواهم بیاییم از این پس تلاش 
کنیم به آرامش همسر عزیزمان بیشتر توجه کنیم و یک تغییر جدی در زندگی مان به وجود آوریم، 

کم نیستند افرادی که آسایش دارند اما آرامش ندارند و احساس خوشبختی نمی کنند.

پیغمبر اکــرم)ص( فرمودند: اگر زن و مرد 
کنار هم بنشینند، محل نشستن آنها محل 
رفت و آمد فرشــتگان الهی می شود و در 
روایت دیگری می فرماینــد: اگر مرد کنار 
همسرش بنشــیند، نزد خدا از اعتکاف در 

مسجد من محبوبتر است. 

غربی ها یکی از مهارت هایی را که بیان می کنند اینکه آقایان با خانم هایتان حرف بزنید، این 
یک مهارت است و نام آن مهارت ارتباط کلامی است. آقا و خانم محترم! اگر حرفی ندارید 
که با همسرتان بزنید، حداقل به حرف های او گوش دهید و این مهارت گوش دادن است.

 بنده در متون دینی و روایی گشتم و برای تمام مهارت هایی که غربی ها عنوان می کنند 
روایاتی را یافتم. پیامبر اکرم )ص( 14 قرن قبل،  روایت هایی فرمودند که دکتر جان گری 
آمریکایــی امروز در قرن 21 به مردم دنیا به زنان و مردان آمریکایی آموزش می دهد و 
این نشان می دهد دین ما واقعاً دین کاملی است و ما نیازی به غربی ها نداریم. لذا اولیاء 

الهی اصل مهارت را فرموده اند ولی غربی ها روی آن اسم گذاشته اند.

و نیازهای همســرتان را رفع می کنید، خیلی ارزشمند است 
که لازم اســت، اما کافی نیست، اگر شما دنیا را هم به لحاظ 
مادی به پای همسرتان بریزید و به او آسایش بدهید ولی به 

او آرامش ندهید، او احساس خوشبختی نمی کند.
من نمی خواهم زحمات آقایان را کمرنگ کنم، درست است 
که بر اساس آموزه های قرآنی هدف از تشکیل خانواده آرامش 
است ولی در همین قرآن برای فراهم کردن آسایش نیز آموزه 
داریم. تعابیر »وَمَا أنَفَْقْتُمْ« برای ما است. واجب است شرعاً و 
لازم اســت قانوناً که آقا برود کار کند، تاش کند و نیازهای 
مادی همسرش را در حد شأنش تأمین کند. روایات بسیاری 
در ایــن خصوص داریم. پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »الَکادُّ 
عَلیَ عِیالهِِ کَالمُْجاهِدِ فی سَــبیلِ اللهِ«)من لا یحضره الفقیه : 
3631/168/3(؛ مردی که برای همسرش کار و تاش می کند 

مانند مجاهد در راه خدا است.
کار خانم های شــاغل هم که در بیــرون از منزل تاش 
می کنند تا روزی حال کسب کنند نیز ارزشمند است. شما با 
این کارتان به همسرتان آسایش می دهید، لازم است اما کافی 
نیســت ،چرا که آرامش را تأمین نمی کند. رسو ل خدا)ص( 
و نیــز )امام علی)ع(( در همین خصوص درباره وظایف بانوان 
می فرمایند: »جهاد المرأة حســن التبعّل«)وســایل الشیعه، 

ج 11، ص 15(؛ جهاد زن خوب شــوهرداری کردن اســت. 
حضرت رســول فرمودند اگر خانمی یک شیء را از جایی به 
جای دیگر خانه بگذارد تا وقتی شــوهرش از بیرون می آید از 
آن لذت ببرد، خداوند ثواب یک ســال عبادت را به این خانم 
می دهد آن هم عبادتی که روزها روزه دار و شــب ها در حال 

تهجد و شب زنده داری است.
حضرت رسول)ص( در روایت دیگری فرمودند: اگر خانم 
یک لیوان آب بدهد به دست شوهرش، خداوند به فرشته هایش 
دســتور می دهد از همان لحظه تا یک ســال برای این خانم 
استغفار کنند و برای آقایان فرمودند: اگر آقا لقمه بگیرد بدهد 
دست همســرش، خداوند به فرشته هایش دستور می دهد تا 
یک ســال برای او استغفار کنند. از این رو از خانم ها و آقایان 
می خواهم بیاییم از این پس تاش کنیم به آرامش همســر 
عزیزمان بیشتر توجه کنیم و یک تغییر جدی در زندگی مان 
به وجود آوریم، کم نیستند افرادی که آسایش دارند اما آرامش 

ندارند و احساس خوشبختی نمی کنند.
راه های ابرازعشق و محبت به همسر

خداوند بین زن و شــوهر مودت و رحمت قرار داد. مودت 
یعنی عشق، رحمت یعنی مهربانی و صفا و صمیمیت. خواهش 
می کنم بیایید در زندگی هایتان عشق، مودت، رحمت و مهربانی 

را حاکم کنید و با اســتفاده از اینها به همســرتان آرامش را 
هدیه دهید.

راهکارهای ایجاد عشــق و مودت و رحمت بین همسران 
را ائمه اطهار علیهم السام برای ما بیان فرموده اند. در دنیای 
غرب، شخصیت هایی هســتند مانند جان گری آمریکایی در 
کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی و خانم باربارا دی آنجلیس، 
روانشــناس بالینی آمریکایی در کتاب رازهایی درباره زنان و 
رازهایی درباره مردان و... همه اینها زنده هستند و در آمریکا 
سمینار و همایش برگزار می کنند و کتاب های متعددی هم 
در ایــران دارنــد. این افراد مهارت هایی را بــه مردان و زنان 
یاد می دهند تحت عنوان مهارت های زندگی زناشــویی؛ آنها 
می گویند خانم ها و آقایان! مــا آمده ایم مهارت هایی را ابداع 
کرده ایم، تحت عنوان مهارت های زندگی زناشویی که اگر اینها 
را در زندگی هایتان به کار بگیرید در زندگی شما عشق ایجاد 

می شود و همسرتان احساس آرامش و خوشبختی می کند.
بنده در متون دینی و در متون روایی گشتم و برای تمام 
مهارت هایی که غربی ها عنوان می کنند روایاتی را یافتم. پیامبر 
اکرم)ص( 14 قرن قبل،  روایت هایی فرمودند که دکتر جان گری 
آمریکایــی امروز در قرن 21 به مردم دنیــا به زنان و مردان 
آمریکایی آموزش می دهد و این نشــان می دهد دین ما واقعاً 
دین کاملی است و ما نیازی به غربی ها نداریم. لذا اولیاء الهی 
اصل مهارت را فرموده اند ولی غربی ها روی آن اسم گذاشته اند.
این را از زبان غربی ها عرض می کنم، مهارت هایی که اگر 
شما در زندگی تان عمل کنید، عشق ایجاد می شود و همسرتان 
احساس آرامش و خوشبختی می کند. یکی از این مهارت ها، 
مهارت ارتباطی اســت؛ خانم ها و آقایان! کارتان را کم کنید، 
بیایید کنار یکدیگر، 20ـ30 دقیقه کنار هم بنشینید و این یک 
مهارت ارتباطی است. غربی ها می گویند اگر در طول 24 ساعت 

شــبانه روز نیم ساعت کنار هم بنشینید، دل های شما به هم 
نزدیک و عشق ایجاد می شود و محبت شما نسبت به یکدیگر 
بیشتر می شود. استدلال زیبایی دارند و می گویند زمانی که 

جسم های شما از هم دور است، دل هایتان هم دور است.
پیغمبر اکرم)ص( 14 قرن قبل دقیقاً به این نکته اشــاره 
کردنــد و فرمودند: اگر زن و مرد کنار هم بنشــینند، محل 
نشســتن آنها محل رفت و آمد فرشتگان الهی می شود و در 
روایت دیگری می فرمایند: »جُلُوسُ المَرءِ عِندَ عِیالهِِ أحَبُّ إلیَ 
الَلهّ مِنِ اعْتِکافٍ فی مَسجِدی هذا«)تنبیه الخواطر: 2 / 122؛ 
منتخب میزان الحکمه: 254(؛ اگر مرد کنار همسرش بنشیند، 
نزد خدا از اعتکاف در مسجد من محبوبتر است. سروران عزیزم! 

این مهارت را جدی بگیرید.
زن و مرد وقتی کنار هم می نشینند، با محبت به هم نگاه 
کنند، با هم سخن بگویند، وقتی پیامبر)ص( می فرمایند:» إنَّ 
جُلَ إذا نظََرَ إلیَ امرَأتَهِِ وَنظََرَت إلیَهِ نظََرَ الّله تعَالی إلیَهِما نظََرَ  الرَّ
حَمَةِ«) نهج الفصاحه ص 278 ، ح 621(، کنار هم بنشینید،  الرَّ
یعنی با محبت به هم نگاه کنید، سپس فرمودند: اگر مرد به 
زن و زن به مرد نگاه و کام محبت آمیز داشته باشند ،خدای 
تعالی بــه آنها به دیده رحمت نگاه می کند و درهای رحمت 
الهی به روی زن و شوهر گشوده می شود. اما متأسفانه زنان و 

مردان ایرانی در این مهارت ضعیف هستند.
آمریکایی هــا، اروپایی ها نه دین ما را دارند، نه پیغمبر ما 
را و نــه این روایات را، بلکه آنها افکار اومانیســتی دارند. در 
ســفرم به کشور سوئد مجله ای به دستم رسید، در این مجله 
آمار داده بودند مردم ســوئد 54/78 درصد اعتقادی به خدا 
و دنیای پس از مرگ ندارند، اما براســاس فرمول های ریاضی 
آمده اند فرهنگ ســازی کرده اند و با خودشان گفته اند ما زن 
و شــوهر که با هم حرف می زنیم، وقتی آرام حرف بزنیم 70 
ســال زندگی خواهیم کرد، ولی وقتی عصبانی شویم، زخم 
معده و امراض قلبی عروقی بگیریم، به جای 70 ســالگی در 
سن 50 سالگی سکته خواهیم کرد، پس چرا 50 سال زندگی 
کنیم و هفتاد سال زندگی نکنیم؟ آنها برای دنیای خودشان 
فرهنگ سازی کرده اند و چرا ما مسلمانان برای دین و دنیای 
خودمان فرهنگ سازی نمی کنیم. اگر ما صد سال عمر باعزت 

داشته باشیم و به هموطنانمان خدمت کنیم،  اشکالی دارد؟ 
چرا فرهنگ سازی نمی کنیم؟!

اگر می گوییم آمریکایی ها و اروپایی ها در این مسئله از ما 
جلــو افتاده اند، منظورمان ترویج زندگی آمریکایی و اروپایی 
نیســت؛ من در چند منطقه از اروپا زندگی کرده ام و شرایط 
آنها را از نزدیک دیده ام. بدبختی های بســیاری دارند، همه 
چیز دارند، اما هیچ چیز ندارند، یعنی دنیایشان درست است 
و همه امکانات مادی را دارند، اما در واقع چیزی ندارند،چون 
آخــرت ندارند ، چون ایمان به خــدا و دنیای پس از مرگ 

ندارند. آسایش دارند، اما آرامش ندارند. در یکی از نشریه های 
سوئدی آمار داده بودند که میزان خودکشی بیشتر از تلفات 
رانندگی است. من نمی خواهم آنها را تأیید کنم، اما مسلمان 
باید منصف باشد و انصاف را رعایت کند، چرا ما در این زمینه 

از آنها عقب افتاده ایم؟
غربی ها یک مهارت دیگری را هم بیان می کنند و آن اینکه 
آقایان با خانم هایتان حرف بزنید، این یک مهارت است و نام آن 
مهارت ارتباط کامی است. آقا و خانم محترم! اگر حرفی ندارید 
که با همســرتان بزنید، حداقل به حرف های او گوش دهید و 
این مهارت گوش دادن است. آقا امیرالمؤمنین)ع( چهارده قرن 
قبل فرمودند: »أحسن الاستماع تعجل الانتفاع«)غرر الحکم: 

9243(.؛ کسی که خوب گوش می دهد، زود بهره می برد.
غربی ها می گویند خانم ها، آقایان! اگر می خواهید در میان 
شــما عشق و محبت ایجاد شود و همسرتان احساس آرامش 
و خوشــبختی کند، محبت خود را به او ابــراز کنید و به او 
بگویید که دوســتش دارید. این مهارت، مهارت ابراز محبت 
جُلِ للِمَْرْأهَِ  نام دارد. حضرت رسول)ص( می فرماید: »قَوْلُ الرَّ
إنیّ احُِبُّکِ لا یذَْهَبُ مِنْ قَلبِْها ابَدَا«)وســائل الشیعة، ج 14، 
ص 10(؛ اگر مرد به همســرش بگوید دوستت دارم، تا ابد از 

دل زن بیرون نمی رود.
هم غربی ها و هم اولیاء الهی ما مردان را سفارش به ابراز 
محبت کرده اند، چرا که خانم ها عشــق ورز هســتند، شدت 
عواطف دارند و محبت پذیر هســتند و نیازشان خیلی حسیّ 
است. ما آقایان، جای عشق ورزی خانم ها، عشق باز هستیم و به 
جای شدت عواطف خانم ها، کمرنگی عاطفی داریم و به جای 
محبت پذیری خانم ها هم اقتدارگرا هستیم، به همین دلیل آقا 
اگر می خواهد به خانمش بگوید دوستت دارم، جانش درمی آید. 
آقایان ما، باید این مهارت را جدی بگیرند. اکثر قریب به اتفاق 

مردان ما در طول عمرشان به خانم هایشان نمی گویند دوستت 
دارم! چرا باید اینگونه باشد.

آقا کنار خانم 50 ســال زندگی مشــترک دارند، خانم از 
دنیا می رود و آقا یک بار به او نمی گوید »دوستت دارم«!  ای 
بی انصاف! اقلیتی از آقایان هم تنها دو مرتبه به همسرانشان 
می گویند دوستت دارم، یک بار سر سفره عقد و بار دیگر در 
قبرســتان. بی انصاف، چهل سال همسرت انتظار کشید به او 
بگویی دوستت دارم، اما نگفتی و حالا شب های جمعه بر سر 

مزارش می گویی دوستت دارم؟ چه فایده ای دارد؟!
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